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  !چرا ديگر نمي نويسم؟
 

يكي از دوستان كـه آنـرا       . اين مقاله را چندي پيش نوشته بوم      
اين مقدمه جالبي براي يك مقاله خيلـي        : خواند لطف كرد و گفت    

اين خيال را داشتم كه شماره پيام امـروز بدسـتم           .  است تر مفصل
رسيد و سرمقاله آقاي اميـدوار كـه گـوئي بـا نوشـتة كامـل مـن                  

  . را در آن خواندمتهمخواني داش
لذا برايتان ميفرستم تا با بخشي از نوشتة آقاي شـجاع الـدين             

  .شفا بچاپ برسانيد
  عزيزاله سليم پور   
* * *  

است ديگـر چيـزي نمـي نويـسم؛ راسـتش را بخواهيـد              مدتها  
نويسم وقت   نميتوانم بنويسم؛ نميدانم چون مدتي است چيزي نمي       

بيشتري براي خواندن گذاشتم و يا چون بيشتر خوانـدم مـيلم بـه              
چربد، چرا   خودم اين يكي بر آن مي     بنظر  . نوشتن كمتر شده است   

ها را ديگران خيلي بهتر و شيواتر از مـن گفتـه و              كه ديدم گفتني  
  .تر است ميگويند بنابراين سكوت من سنگين

وقت به لس آنجلس ميروم مقـداري كتـاب و روزنامـه بـا              هر  
.  يكشد تا آنها را بخوانم    خودم به نيس ميĤورم و گاهي ماهها طول م        

مـاه  » صـبح ايـران   «اين ترتيب كه چنـدي پـيش در روزنامـه           به  
اي از آقـاي پرويـز قاضـي سـعيد            چشمم به مقالـه    2010آوريل  

بيهــوده نوشــتن دردي كــه آزار ... در گــذر زمــان«تحــت عنــوان 
بال ياري كرد و من توسط نويسنده و        چگونه اق حال  .  افتاد» ميدهد

شاعر توانا و كارگردان زبردسـت و باشـهامت راديـو و تلويزيـون              
آقاي ميبدي با ايشان برخورد كـردم و دسـت ايـشان را فـشردم               

  .بجاي خود
 را برايتـان    قـاي قاضـي سـعيد     آاجازه بدهيد شروع مقاله     اگر  

اي از يك گروه نويسنده بزرگ و واقعي آشـنا   ميفرستم تا با نمونه  
بجاي ايشان از صادق هـدايت و يـا شـجاعدين           ميتوانستم  .  شويد

شفا نام ببرم ولي سرآغاز نوشته ايشان بنظر من گوياترين گواه بر            
  :اين نويسندگان است

* * *  
وقتي نطفه شكل   . مادر است » بارداري«نوشتن براي من، مانند     

رشد كرد و هنگام تولدش رسيد، مـادر        » رحم«گرفت و نوزاد در     
اگـر در ايـن     . ده شدن نـوزاد نيـست     ديگر قادر به جلوگيري از زا     

زنـده  للي وارد آيد، نوزاد در ميگـذرد و       زاده شدن به هر دليلي، خ     
  .آيد به دنيا نمي

، در مـن، بـراي      بـي كـم و كاسـتي      » روند«و يا   » پروسه«اين  
يك عادت ديرينه است كه بصورت طبيعـت  . نوشتن انجام ميگيرد  

 اتفـاقي، حتـي     اي، اي، كتابي، مقالـه    خبري، صحنه ! ثانوي درآمده 

اي، نگاهي، گيسوي پريشاني، چـشم غزلخـواني و          برخورد دوستانه 
نميـدانم و  . اي موجب بسته شدن نطفه در ذهن من ميـشود         حادثه

پـرد و در     اي كه از جـائي مـي       ام حساب كنم، اين جرقه     نتوانسته
بندد، چقدر طول ميكشد تـا كامـل         نشيند و نطفه مي    ذهن من مي  

بيـنم،   اما يـك روز ناگهـان مـي       . دنيا گردد تا آماده آمدن ب   . شود
دردي كـه اگـر     . بدون هيچ انديشه قبلي، درد سخت نوشتن دارم       

. نطفه ذهني را روي كاغذ نگذارم، نوزاد انديشه مـن خواهـد مـرد             
بنـابراين وقتـي قلـم را روي        .  ديگر نخواهم توانست آنرا بنويـسم     

يد طـول  كاغذ ميگذارم، ساعتي بعد، روزي بعد، بام تـا شـامي شـا    
يـك نوشـته    ! يـك مطلـب تـازه     .  يابـد  ميكشد كه نوزاد تولد مي    

بعـضي از آنهـا   . كنم نمي» رونمائي«اما همة اين نوزادها را   ! جديد
خوابـد، خـدا ميدانـد، چنـد وقـت و خـدا              اي مي  در گوشه پوشه  

خدا ميداند كـه    ... ميداند كه اصلاً بدست مردم خواهد رسيد يا نه        
ها را ببيند،    ساً كسي هست كه اين نوشته     پس از مرگم، اصلاً و اسا     

بخواند، بررسي كند و بدست چاپ بسپارد يا عجولانه همـه آنچـه             
اي خواهند ريخـت و درون       را كه در اتاق كار من است، در كيسه        

سطل آشغال خواهند انداخت و آشـغالي آنهـا را بـا خـود خواهـد                
  ....برد

   قاضي سعيداز پرويز!   دردي كه آزار ميدهد–نوشتن بيهوده 
* * *  

گروه ديگر گويا از اين درد زايمان بري هـستند و زايمانـشان             
مـن  «بدون درد و تقريباً بسان نوابغي جون پيكاسـو كـه ميگفـت              

شـان تقريبـاً بخـودي خـود         نوشته» دنبالش نميگردم، پيدا ميكنم   
  .بوجود ميĤيد

نمونه بارز اين گروه خود آقاي منوچهر اميـدوار سـردبير پيـام        
هـايش را     و خـصوصاً سـرمقاله     اوهـاي    كه هـر بـار نوشـته       است

  .دنبرايم تداعي معاني ميشو» دبياتموتزارت و بتهون ا«ميخوانم 
ميگويند موتزارت يـك ملـودي بـه او الهـام ميـشد در مقابـل        

نشست و تا سونات يا سـر؟؟؟؟ را تمـام           صفحه شامل ؟؟؟؟ مي   
ي منـوچهر   اينطـور كـه ميگوينـد آقـا       .  نميكرد از جا برنميخاست   

اي ميكند تا جملة آخـرين       اميدوار نيز وقتي شروع به نوشتن مقاله      
اش  را ننويسد قلم از كاغذ بدون خط خوردگي بر نميدارد و مقاله           

  !را بدون خط خوردگي براي چاپ ميفرستد
بتهون با بكار بردن دونوت سل سل سل مي و سپس انعكـاس             

و در جـواب شـيلر      آن فافافا ر سمفوني پنجم خود را آغاز ميكنـد           
آنگاه اين تم ساده    »  !به اينگونه سرنوشت به در ميكوبد     «ميگويد  

 ميدهد پايين و بـالا ميبـرد روي آن دارباسـيونهائي ايجـاد          بسطرا  
 قدرت و ابهـت    به قلهّ ميكند و با بكار بردن انواع آلات موسيقي را          

  دكتر عزيزاله سليم پور:  از
   فرانسه-نيس 
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و زيبائي پيش ميبرد و اثري بوجود ميĤورد كه دهها و صدها سـال              
يگر به آنهائي كه گوش شـنوائي دارنـد نويـد دنيـاي بهتـري را                د

  .اش جاوداني است چرا كه موسيقي. ميدهد
هاي ده سـال پـيش منـوچهر         بهمين ترتيب وقتي من سرمقاله    

اميدوار را ميخـوانم بـر روي آنهـا بطـور قطـع تـاريخي نميتـوانم                 
 با يك يـا دو مـصرع در بـالاي صـفحه             هاي خود را   مقاله. بگذارم

آغاز ميكند، سپس منظورش را با نثري زيبا و كلماتي نغز گسترش           
اش را   طلبد بالاخره مقاله   ميدهد، آثار شعراي بنام را به كمك مي       

با پيامي اميدبخش، اميد به فـرداي بهتـر و نويـد اينكـه انـسانهاي       
رحـال  به«هـا وجـود دارنـد و        خوب در همه جا و در همـه كـيش         

  .بپايان ميرساند»  و سياهي به زغال ميماندميرودزمستان 
بينم كه شيفته نقاشـان ؟؟؟ بـود         اما من خود را بسان آني مي      
  !ولي رنگرز از آب درآمده است

ام در مورد بدبختي ملـت فلـسطيني چيـزي           مثلاً بارها خواسته  
بنويسم و بگويم چگونه آرمانهـاي ايـن ملـت از صـد سـال پـيش           

هاي همه جانبه شده است ولـي   زيچه دست سياست چي تاكنون با 
چگونه بنويسم كه خواننده منصف و بي غرض با خود نگويـد ايـن              

  !هم مثل ساير يهوديان يك جانبه سخن ميگويد؟
نميدانم كتاب جنايت و مكافات شاهكار شجاع الـدين شـفا را           
خوانده ايد يا نه؟ اگر نخوانده ايد بعنوان يك ايراني ميهن پرست            

شما توصيه ميكنم آنرا بخوانيد تا شـايد نـسل آينـده اشـتباهات              ب
در ايـن كتـاب شـجاع الـدين شـفا           . پدران خويش را تكرار نكند    

. بخشي در مورد نزاع اسرائيل و فلسطين دارد كه خوانـدني اسـت            
گرچـه بقـول آقـاي      . افرادي چون من را از نوشتن معذور ميـدارد        

يـزي را در اخبـار    پرويز قاضي سـعيد گـاهي انـسان خبـري يـا چ            
الا گوئي خاري بدستش ميـرود و ميگويـد         شنود و يا ميخواند و     مي

  ...اي ميشود كه شما ميخوانيد و اين آخر همان مقاله» آخ«
* * *  

و چرچيل در مقام معاون وزارت امـور مـستعمرات انگلـستان            
 به اين تصميم گرفت قسمتي از سرزمين فلسطين را كه قبلاً متعلق           

بدين منظور قلم برداشت و به      .   از بقيه آن جدا كند     امپراتوري بود 
دور منطقه معيني در نقشه جغرافيائي خاورنزديك خطي كـشيد و           

و رئيس قبيله هاشمي را     . ناميد» ماوراء اردن «آنرا دولت نوخاسته    
كه در آنموقع پيروان او در منطقه در اقليت بودند به رياست ايـن              

ز يكـسو سـوريه، از سـوي        حدود ايـن سـرزمين ا     .  كشور برگزيد 
ديگر رود اردن، و از جانب ديگر صـحراي پهنـاوري بـود كـه تـا                 

اين كشور خلق الساعه از منابع      .  يافت عربستان شعودي ادامه مي   
طبيعي كافي بي بهـره بـود، و سـاكنانش بجـز چنـد قبيلـه بـدوي                  
چادرنشين عموماً اعراب فلسطيني بودند كه ديرزماني دولتي براي         

د، ولي اكنون امكان آنرا يافته بودند كه اتباع كـشوري  خود نداشتن 
باشند، و در سرزميني كه حقـاً مـال خودشـان           » ماوراء اردن «بنام  

  .اي غير فلسطيني بسر برند بود تحت حكومت سلسله

حقيقت اين است كه از ميان همه تصميمات غير منطقي تاريخ،           
 آورده اسـت،    ترين نتايج را ببار    احتمالاً اين تصميم چرچيل وخيم    
كـشور فلـسطين    » مـاوراء اردن  «زيرا اگر وي اين كشور را بجاي        

راي ميليونها فلسطيني آواره پيش ميĤمـد،       جناميده بود، امروز نه ما    
هاي بيهوده صـورت ميگرفـت و نـه          نه اين همه كشتارها و قرباني     

اي و جهاني ناشي از اين وضع روي ميداد، مـضافاً            تشنجات منطقه 
ت نيز رعايت شده بود، زيرا اين سرزمين واقعاً يـك           بر اينكه عدال  

منتهـا طبـق    . كشور فلسطيني بود و نه يك سلطنت نشيني هاشـمي         
  ...معمول جواب خطاي بزرگترها را بايد كوچكترها بدهند

   شجاع الدين شفا اثر از كتاب جنايت و مكافات برگي
  


